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اميرمحمــد انصافــي، بازي‌ســاز و ترانه‌ســراي 
نمايــش »درخــت گيــاس«، دربــاره ايــن اثر 
گفت: بارهــا بــا واكنش‌هايي مواجه شــده‌ايم كه 
مي‌گفتنــد »اگر مي‌دانســتيم كار مذهبي اســت، 
بچه‌هايمــان را نمي‌آورديم.« اين شــرايط نشــان 
مي‌دهــد كــه متأســفانه در جامعه، نوعــي گارد 
نســبت به مفاهيــم ديني شــكل گرفته اســت. 

      
نمايش عروسكي »درخت گيلاس« به نويسندگي شراره 
طيار و محمدحســين حبيبي و كارگرداني شراره طيار، 
براساس اقتباســي از كتاب محبوب »چرا؟ چرا؟ چرا؟« 
نوشــته كلر ژوبرت توليد شده اســت. اين نمايش اين 
روزها به مناســبت ماه محرم و ايام ســوگواري شهادت 
امام حسين)ع( و ياران وفادار ايشــان در تالار هنر روي 

صحنه مي‌رود. 
اميرمحمــد انصافي، بازي‌ســاز و ترانه‌ســراي نمايش 
»درخت گيلاس« در ابتدا گفت: اين نمايش را دو سال 
پيش به سفارش مركز توليد تئاتر كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان توليد كرديم و امســال به سفارش 
خانه اميد حوزه هنري، بازتوليد آن انجام شد. اين نمايش 
نگاه تازه‌اي به مبحث ايســتادگي، مقاومت و پايداري 
اسلامي دارد و با تكيه بر واقعه كربلا و قيام امام‌حسين 

)ع( شكل گرفته است. 
انصافــي در خصوص نوع نــگاه مخاطب نســبت به آثار 
آموزشــي و مذهبي عنوان كرد: امروزه انتخاب محتواي 
مناسب براي مخاطب كودك و نوجوان، چه در برنامه‌هاي 
تلويزيونــي، چــه در پلتفرم‌ها و چــه در تئاتر، بســيار 
سخت‌گيرانه شده است. متأسفانه نوعي دافعه نسبت به 
آثار آموزشي و مذهبي شكل گرفته است. ما سعي كرديم 
اين نمايــش را با رويكردي متفاوت توليــد كنيم؛ همان 
رويكردي كه نويسنده كتاب اصلي، يعني خانم كلر ژوبرت، 
با استفاده از تمثيل و داستان‌پردازي به آن پرداخته است. 
او با اشــاره به موضوع اصلي نمايش مطرح كرد: موضوع 
اصلي نمايش ما، ايســتادگي و مقاومت در برابر زورگويي 
است. داستان با پرســش كودكي از پدرش آغاز مي‌شود 
كه مي‌پرسد: »چرا امام‌حسين )ع( قيام كرد؟« پدر پاسخ 
مي‌دهد و اين موضوع را در قالب يك داستان برايش بازگو 
مي‌كند. در اين داستان، وارد روايت درختي مي‌شويم كه 
در آن آواز خواندن پرندگان ممنوع اســت و در اين ميان، 
بلبلي ظاهر مي‌شود و با آگاهي‌بخشي، زمينه پرسش‌گري 
را فراهم مي‌كنــد. اين بخش، خارج از كتــاب و به‌عنوان 
الماني نمايشــي به داســتان اصلي اضافه شده است. در 
ويدئوي نمايش، اين بلبل از بالاي علف‌ها برمي‌خيزد و پيام 

آگاهي و نور را با خود مي‌آورد. 

بازي‌ساز و ترانه‌ســراي نمايش »درخت گيلاس« افزود: 
ما تلاش كرديم كودكان امروز را بــا نمايش‌هاي آييني 
و سنتي نيز آشــنا كنيم؛ به‌گونه‌اي كه برايشان جذاب و 
قابل ‌درك باشــد. براي اين كار، از عناصر نمايش تعزيه 
بهره برديم، البته نه با همان فرم كلاســيك اوليا و اشقيا. 
براي نمونه، كلاه‌هايي با صورت داركوب طراحي شد كه 
نماد اشقياست و بلبل نيز نماد اوليا. در بخشي از نمايش، 
نسخه‌هاي تعزيه را بررســي و بازخواني كرديم و اشعار و 
رجزخواني‌هاي آن را بازآفريني کردیم، به‌گونه‌اي كه براي 

كودك و نوجوان قابل فهم باشد. 
اميرمحمد انصافي با اشــاره به ترانه و آهنگســازي اين 
نمايش گفت: بخش ديگري از كار، ترانه‌هاي نمايش است 
كه سرودن و آهنگسازي آن را نيز بر عهده داشتم. تأكيد 
من بر اين بود كه از وزن و قالب‌هاي شعري استفاده كنم 
كه امروزه ممكن است در حال فراموشي باشند. گاهي اگر 
شعرهاي كهن را براي نوجوانان بخوانيم، ممكن است آن را 
با رپ اشتباه بگيرند و تفاوت را درك نكنند. از اين رو، سعي 
كردم رجزخواني‌هاي معصومانه تعزيه را بازآفريني كنم و با 

شخصيت‌ها و داستان نمايش هماهنگ سازم. 
او افزود: همچنين در سرودن ترانه‌ها، با مشورت كارگردان، 
ساده‌گويي و همه‌فهمي را در نظر گرفتيم، هرچند برخي 
معتقد بودند كه حجم واژگان براي گروه ســني مخاطب 

سنگين است، اما به نظرم نبايد توانايي بچه‌هاي امروز را 
دست‌كم بگيريم و براي چنين موضوع وزيني، شعرهاي 
پيش‌پا افتاده انتخاب كنيم. در بخش موسيقي نيز اگرچه 
براي القاي فضاي تعزيه از برخي سازهاي خاص استفاده 

شده، اما ساختار كلي موسيقي اركسترال و وزين است. 
او افزود: ما در اين نمايــش نمي‌خواهيم جزئيات تاريخي 
صحراي كربلا را براي بچه‌هــا بازگو كنيم، بلكه معتقديم 
پيام اصلي اين واقعه، درس آزادگي اســت؛ همان چيزي 
كه امام‌حسين )ع( به زيبايي فرمودند: »اگر دين نداريد، 

لااقل آزاده باشيد.«
انصافي همچنين با بيان مفاهيــم نمايش مطرح كرد: ما 
مي‌خواهيم به بچه‌ها بياموزيم كــه آزادگي، يعني حرف 
زور را نپذيرند، دليل بخواهند و در برابر بي‌عدالتي سؤال 
كنند. خوشــبختانه بازخوردهايي از خانواده‌ها دريافت 
كرده‌ايم كه مي‌گويند فرزندانشــان بعد از تماشــاي اين 
نمايش، پرســش‌گر و مطالبه‌گر شــده‌اند و اين، براي ما 

بسيار ارزشمند است. 
او در پايان افزود: به نظرم هر كسي با هر عقيده‌اي، مي‌تواند 
اين پيام ارزشمند را از واقعه كربلا دريافت كند. اميدوارم 
حوزه هنري به‌ويژه خانه اميد، در ادامه مســير حرفه‌اي 
خود، با حمايت از توليدات فاخر تئاتر كودك، به پايگاهي 

تخصصي در اين حوزه تبديل شود.

وی صحنه داستان آزادگی برای  بچه‌ها ر
نگاهی به نمایش »درخت گلایس« به مناسبت ماه محرم

نمای نزدیکجالب​ترين

موضوع اصلي نمايش، ايســتادگي و مقاومت در برابر زورگويي 
است. داســتان با پرســش كودكي از پدرش آغاز مي‌شود كه 
مي‌پرسد: »چرا امام‌حسين )ع( قيام كرد؟« پدر پاسخ مي‌دهد 
و اين موضوع را در قالب يك داســتان برايــش بازگو مي‌كند. 
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نويســنده كتــاب »ســاعت ســه، منيريــه« گفــت: تناقض‌هاي 
موجــود در زندگي شــهيد فرهــاد صفا برايــم بســيار تأمل‌برانگيز 
بود؛ شــخصيتي كه در ميان اعضاي ســازمان مجاهديــن خلق فعاليت 
مي‌كــرد، اما همچنــان در جايگاه يك شــهيد شــناخته مي‌شــود. 
كتاب »ساعت سه، منيريه« كه از سوی انتشارات سوره مهر حوزه هنري منتشر 
شده است، روايتي داستاني براساس زندگي شهيد فرهاد صفاست. مبارزي كه نهم 

خرداد ۱۳۲۶ در سرخه متولد شد. 
وي در سال ۱۳۴۶ به عضويت سازمان مجاهدين خلق درآمد و همزمان با برگزاري 
جشــن‌هاي 2 هزار و 500 ساله شاهنشاهي در ســال ۱۳۵۰، در جريان يورش 
نيروهاي امنيتي به اين سازمان دستگير شد. او با شجاعت موفق به فرار شد و مدتي 
زندگي مخفيانه داشت، اما پس از يك ماه بار ديگر بازداشت و به سه سال حبس 
محكوم شد. به مناسبت انتشار اين كتاب با سميه صالحي، نويسنده »ساعت سه، 

منيريه« گفت‌وگويي انجام داده‌ايم. 
صالحي در ابتداي اين گفت‌وگو درباره انگيــزه خود از نگارش اين اثر گفت: براي 
من، زندگي واقعي و تاريخ زيسته انسان‌ها هزاران بار جذاب‌تر از روايت‌هاي صرف 
تاريخي اســت. همواره مطالعه روايت‌هاي مربوط به سال‌هاي منتهي به انقلاب 
اسلامي برايم همراه با شگفتي بوده است؛ شايد به اين دليل كه از آن دوران فاصله 

زماني زيادي دارم. 
او افزود: نوشتن درباره بسياري از شخصيت‌هاي آن دوره مانند حركت بر لبه تيغ 
است، زيرا آنها زندگي‌هايي سرشــار از تضاد را تجربه كرده‌اند؛ تضادهايي كه گاه 

حتي نزديك‌ترين افراد به آنها نيز قادر به درك آن نبوده‌اند. 
نويسنده »ســاعت ســه، منيريه« درباره انتخاب قالب رمان براي روايت زندگي 
شهيد صفا اظهار كرد: در اين اثر به دنبال بازنويسي صرف وقايع تاريخي نبودم، 
بلكه مي‌خواستم آن بخش‌هايي را ثبت كنم كه معمولاً ناديده گرفته مي‌شوند؛ 
همان سايه‌هايي كه ميان روشــنايي و تاريكي قرار دارند. معتقدم تاريخ رسمي 
معمولاً پيروزمندان را در روشنايي و شكست‌خوردگان يا چهره‌هاي بحث‌برانگيز 
را در تاريكي قرار مي‌دهد، اما وظيفه ادبيات كاوش در مناطق خاكســتري ميان 

اين دو قطب است. 
او ادامه داد: ترجيح دادم به جاي قضاوت كردن، انســاني را پيدا كنم كه در ميانه 
طوفان‌هاي ايدئولوژيك گرفتار شده است. هدف من بازسازي يك تراژدي انساني 
بود؛ اينكه نشــان دهم چگونه جنگ‌ها و ايدئولوژي‌ها مي‌توانند روح انسان‌ها را 
درگير كنند و آنها را در موقعيت‌هايي قرار دهند كه انتخاب‌هايشان نه سياه است 

و نه سفيد، بلكه سرشار از رنج، تضاد و دشواري است. 
صالحي درباره جذابيت شــخصيت شــهيد فرهاد صفا براي خود گفت: يكي از 
نكاتي كه توجه مرا جلب كرد، پيشينه خانوادگي او بود. همچنين نوع ازدواج پدر 
و مادرش و شرايط خاص زندگي خانوادگي‌شــان برايم بسيار جالب بود. شهيد 
صفا در 9ماهگي با جدايي والدينش روبه‌رو شد و همين مسئله بر پيچيدگي‌هاي 

زندگي او افزود. 
او با اشاره به دشــواري‌هاي نگارش اين اثر افزود: برخلاف تصور برخي افراد، اين 
موضوع را به راحتي نپذيرفتم. تناقض‌هاي موجود در زندگي شهيد صفا برايم بسيار 
تأمل‌برانگيز بود؛ شخصيتي كه در ميان اعضاي سازمان مجاهدين خلق فعاليت 
مي‌كرد، اما همچنان در جايگاه يك شهيد شناخته مي‌شود. همين مسئله ذهن 

مرا درگير كرده بود. 
نويسنده كتاب »ساعت سه، منيريه« درباره روند تحقيق و جمع‌آوري اطلاعات نيز 
گفت: در ابتدا حجم اسناد و مداركي كه در اختيارم قرار گرفت آنقدر زياد بود كه 
تصور نمي‌كردم بتوانم همه آنها را مطالعه و سامان‌دهي كنم. حتي چند بار تصميم 
گرفتم از ادامه كار صرف‌نظر كنم، اما به تدريج با افراد مختلفي آشنا شدم كه هر 
يك بخشي از زندگي شهيد صفا را برايم روايت مي‌كردند و همين موضوع باعث 

شد بيش از پيش درگير اين شخصيت شوم. 
صالحي درباره روند پذيرش و نگارش اين پروژه گفت: در طول اين ســال‌ها افراد 
مختلفي به من مي‌گفتند كه نويســندگان متعددي قرار بوده اين پروژه را انجام 
دهند، اما به دلايل مختلف از ادامه آن منصرف شده‌اند. از سوي ديگر، مدام روايت‌ها 
و اطلاعات گوناگوني از زندگي شهيد صفا، خانواده، فعاليت‌ها، گفتار و خاطرات او به 
من منتقل مي‌شد. به تدريج ذهنم كاملًا درگير اين شخصيت شده بود به‌گونه‌اي 

كه احساس مي‌كردم تمام زندگي‌ام با نام فرهاد صفا گره خورده است. 
او افزود: در مهر ســال ۱۴۰۰ برادرم را از دســت دادم و در شرايط روحي بسيار 
دشواري قرار گرفتم. براي مدتي طولاني ديگر نتوانستم به هيچ كاري بپردازم و 
عملًا پروژه را كنار گذاشته بودم. از نگاه من و خانواده‌ام، اين كار به پايان رسيده بود 

و تصور نمي‌كرديم دوباره به آن بازگردم. 
اين نويسنده در ادامه گفت: در همان روزها مادرم خوابي ديد كه مسير اين پروژه 
را تغيير داد. ايشان برايم تعريف كرد كه در خواب، شــهيدي را ديده است كه از 
فرهاد صفا سخن مي‌گفت و تأكيد داشت كه داستان زندگي او بايد روايت شود. 
پس از آن، مادرم به من گفت اين كار را رها نكنم و زندگي اين شهيد را به سرانجام 
برسانم. همين اتفاق باعث شد بار ديگر به پروژه بازگردم و نگارش كتاب را به طور 

جدي آغاز كنم. 
او افزود: در ادامه متوجه شــدم با وجود حجم بالاي اســناد، همچنان با كمبود 
اطلاعات در برخي بخش‌ها مواجه هســتم و ناچار شــدم براي تكميل روايت، 
كتاب‌هاي مختلفي بخوانم، فيلم ببينم، مصاحبه كنم و با افراد متعددي گفت‌وگو 

داشته باشم. 
صالحي درباره زمان نگارش اين كتاب گفت: پيشنهاد نگارش اين اثر نخستين‌بار 
در سال ۱۳۹۸ مطرح شد، اما پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان، نگارش جدي آن از 

خرداد ۱۴۰۱ آغاز شد و در زمستان همان سال به پايان رسيد. 
او درباره ساختار كتاب نيز توضيح داد: كتاب به صورت اپيزوديك نوشته شده است. 
روايت از منظر چهار شخصيت اصلي پيش مي‌رود؛ وكيلي، مادر فرهاد، عبدالكريم 
پسرخاله فرهاد و خود فرهاد. در پايان نيز بخشي با عنوان فرجام به جمع‌بندي و 

پاسخ‌گويي به ابهامات روايت اختصاص يافته است. 
صالحي درباره بازخورد مخاطبان گفت: تاكنون اغلب كساني كه كتاب را خوانده‌اند، 
از آن استقبال كرده‌اند. البته در ابتداي كار، ساختار پيچيده روايت ممكن بود براي 
برخي مخاطبان دشوار به نظر برسد، اما اين پيچيدگي آگاهانه طراحي شده بود تا 

مخاطب به تدريج به روايت اصلي نزديك شود. 
او در پايان گفت: از همراهي و اعتماد استاد محمدپور بسيار سپاسگزارم كه به قلم 
و نگاه شخصي من اعتماد كردند و اجازه دادند اين اثر با شيوه و سبك مورد علاقه 

خودم نوشته شود. 

 »ساعت سه، منيريه« روايت شهيدي
از اعضاي سازمان مجاهدين خلق

  نمايش

كارگاه »صــد راه« بــه مثابه چراغي در مســير 
فيلمسازان جوان اســت كه با رويكرد فراتهران و 
در قالب برنامه‌هاي آموزشي جشنواره فيلم ۱۰۰ به 
توسعه آموزش‌هاي تخصصي در استان‌ها، كشف 
استعدادها و حمايت از ايده‌هاي خلاقانه مي‌پردازد. 

         
جشــنواره فيلم ۱۰۰ كه يكي از مهم‌ترين رويدادهاي 
بين‌المللي در حوزه فيلم كوتاه اســت، در سال ۱۴۰۵ 
پانزدهمين دوره خود را آغاز كرده و قرار اســت در سه 
بخش »ملي؛ نبــرد براي آينــده«، »بين‌المللي؛ نبرد 
براي كودكان جهــان« و »ويژه؛ نبرد بــراي وطن«، 
پذيراي آثار علاقه‌مندان به ساخت فيلم كوتاه باشد. در 
ميان برنامه‌هاي جنبي اين رويداد، هرساله مجموعه 
كارگاه‌هايي برگزار مي‌شود كه زيرنظر مركز فيلم جوان 
سوره از فيلمســازان جوان دعوت مي‌كند تا با هدف 
افزايش كيفيت آثار به مرور ســاخت فيلم‌هاي ۱۰۰ 

ثانيه‌اي بپردازند. 
در ايــن كارگاه‌ها كه بــا سياســت كلان فراتهران و 
تحت عنوان »صد راه« برگزار مي‌شــود، فيلمسازان 
و مدرســان شناخته‌شده ســينما، تجربه‌هاي خود را 
درباره ايده‌پردازي، روايت كوتاه و ســاخت فيلم‌هاي 
اثرگذار به علاقه‌منــدان منتقل مي‌كنند و از ايده‌هاي 
نو و روايت‌هاي كوتاه فيلمسازان جوان در استان‌هاي 
كشــور حمايت مي‌كنند. به عبارتي ديگر »صد راه« 
فقط يك كارگاه آموزشــي نيســت بلكه تلاشي است 
براي كشف ايده‌هاي تازه، پرورش فيلمسازان جوان و 
گسترش آموزش سينما در سراسر كشور به اين اميد 
كه شايد يك ايده ۱۰۰ ثانيه‌اي، آغاز راه يك فيلمساز 

در آينده باشد. 
رونــد انتخاب شــركت‌كنندگان در ايــن كارگاه هم 
عموماً به اين شكل است كه علاقه‌مندان براي حضور 

در جشنواره ۱۰۰ كه سابقه ساخت فيلم كوتاه دارند، 
رزومه‌ها و طرح‌هاي خود را ارســال مي‌كنند تا پس از 

بررسي، افراد منتخب مشخص شود. 
با اين نــگاه و رويكرد، هادي مقدم‌دوســت ۱۵ و ۱۶ 
خردادماه در اســتان البرز فرآيند شــكل‌گيري ايده، 
روايت‌پردازي فشرده و ويژگي‌هاي ساخت فيلم‌هاي 

كوتاه بسيار كوتاه را مورد بررسي قرار داد. 
محمد پايــدار كــه مــدرس كارگاه »صــد راه« در 
باشــگاه فيلم پرواز اســتان قم بود، طي دو روز ۱۸ و 
۱۹ خردادماه، بــه معرفي جشــنواره ۱۰۰ و اهداف 
آن، ســاختار فيلمنامه در اين جشــنواره، شيوه‌هاي 
ايده‌پردازي، نمايش و تحليــل آثار برگزيده دوره‌هاي 
مختلف جشنواره پرداخت و ۲۵ ايده شركت‌كنندگان 
در اين دوره را بررســي كرد كه اين تعامل و تبادل‌نظر 

منجر به تبديل طرح‌ها به فيلمنامه شد. 
با تدريس محمدرضــا خردمنــدان در روزهاي ۲۰ و 
۲۱ خردادماه در استان مازندران، چند فيلم صد ثانيه 
و كوتاه در خصوص موضوع، ســوژه، قصه و درونمايه 
مواردي نمايش داده شــد. وي در قالب يك نشست به 
مؤلفه‌هاي مهمي از جملــه طراحي به‌جاي فيلمنامه، 
شــروع از دل بحران، كنش، تصميم‌گيــري و جايگاه 
شخصيت، راز دراماتيك، دستكاري وقايع به‌جاي طرح 
ســاده ايده و ويژگي‌هاي بصري خاصه در پايان‌بندي 
اشــاره كرد. محمد عليزاده‌فرد نيز كارگاه آموزشي دو 
روزه‌اي را ۲۱ و ۲۲ خردادماه در اســتان قزوين برگزار 
كرد كه روز نخســت آن با تشــريح تكنيك‌هاي نوين 
روايت‌پردازي فشرده، به بررسي ويژگي‌ها، روش‌هاي 
ايده‌يابي و عناصر داستاني در فيلم‌هاي ۱۰۰ ثانيه‌اي 
و روز دوم بــه كارگرداني فيلم‌هــاي ۱۰۰ ثانيه‌اي و 

شيوه‌هاي اجراي ايده اختصاص داشت. 
علي ملاقلي‌پور ديگر نويســنده و كارگردان ســينما، 

۲۱ و ۲۲ خردادماه در اســتان يزد تجربه‌هاي عملي 
فيلمسازي كوتاه خود را همراه با دستاوردهاي مرحوم 
رسول ملاقلي‌پور از پشت صحنه، در اختيار فيلمسازان 
جوان قرار داد. او در اين كارگاه دوروزه به بررسي فرآيند 
شكل‌گيري ايده، روايت‌پردازي فشرده و ويژگي‌هاي 

ساخت فيلم‌هاي بسيار كوتاه پرداخت. 
در ايــن ميان دانــش اقباشــاوي ۲۱ و ۲۲ خردادماه 
در خوزستان به بررســي فرآيند شــكل‌گيري ايده، 
روايت‌پردازي فشرده و ويژگي‌هاي ساخت فيلم‌هاي 
كوتاه پرداخت. اين فيلمساز كه معتقد است خوزستان 
به دليل ورود مدرنيسم از مســير صنعت نفت، دروازه 
ورود هنر و ادبيات مدرن به كشــور بــوده و مي‌گويد 
در چندسال اخير، خروجي ســينماي كوتاه و مستند 

خوزستان در نسل‌هاي جديد كم‌فروغ شده و برگزاري 
چنين كارگاه‌هايي در رشد و ارتقاي آن اثربخش خواهد 
بود. همچنين حســن حبيب‌زاده، فيلمساز و مدرس 
سينما، روزهاي ۲۳ و ۲۴ خردادماه كارگاه »صد راه« را 
در خانه تاريخي ميرفتاح اردبيل برگزار كرد و به مباحث 
تخصصي مرتبط با ايده‌پــردازي، روايت كوتاه و توليد 

فيلم‌هاي كوتاه پرداخت. 
ديگر كارگاه آموزشي »صد راه« دوره احمد حيدريان 
اســت كه روزهاي ۲۸ و ۲۹ خردادمــاه در بيرجند 
استان خراســان جنوبي برگزار شده و به شيوه‌هاي 
دستيابي به ايده‌هاي خلاقانه براي ساخت فيلم‌هاي 
۱۰۰ ثانيــه‌اي و فرآينــد تبديل ايده بــه اثر كوتاه 

اختصاص داشته است.

كارگاه »صد راه« چراغي در مسير فيلمسازان جوان   گزارش

  گزارش


